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صورتشانگیز،وهمسبزنورانبوهزمینهپسدربود.فوتدهحداقلغولبدنطول

هایخالکوبیازپوشیدهوبرهنهگردنشتابالاتنهبود،سنگزغالسیاهیبه

یکوتیرازایکیسهوبودمسلحبزرگیکمانباچپشدستدربود.وحشتناک

قلاب به کمرش آویزان بود.

خودکمانغولکهزمانیگرفت،اندازهراحریفشاسلحهاندازهتقریباًکهفنلوبای

را کشید و یک تیر به سمت او پرتاب کرد، افکارش را ثابت کرد.

اماباشد،توهمیکاستممکنشدهپرتابتیرکهکردمیفکرهنوزفنلوبای

فلزهابرخوردازشفافیوواضحصدایکرد،متوقفراآنشمشیرشباوقتی

پاسخی به تردیدهایش داد.

سمتشبهدورازپیوستهدیگرتیریکامابود،برنگرداندهراحملههنوزاو

سریعبسیارحرکاتشامارسید،مینظربهبزرگایمسخرهطرزبهغولمی‌رفت.

پرتابفنلوبایسمتبهاستراحتبدونوشدکمسرعتبهتیرهاازپرکیسهبود.



دستحرکاتوشدمیفرستادهبالاسمتبهسنگشهابیکمانندتیرهرشدند.

حریف آنقدر سریع بود که مانند یک تاری به نظر می رسید.

زودی،بهشد.سفیددودبهتبدیلبلافاصلهوافتادزمینرویرفتهدستازتیرهای

طرفیکدرشدمجبورفنلوبایوکرد،پرراجاهمهکنندهمریضآلودگییک

پنهان شود و فرصتی برای نزدیکتر شدن پیدا کند.

هایتکنیکوهاطلسمتأثیرتحتلزوماًوبودندمعمولغیرمانندشبحموجودات

کرد،ایجادرابرقورعدطلسمفنلوبایوقتیمطمئناً،گرفتند.نمیقراررایج

نمیطلسمازکهاستبدیهینداد.حرکتزحمتخودبهحتیغولکهشدمتوجه

ترسید. باید روش های دیگری وجود داشته باید که در برابر آن مؤثر است.

چهدانستمیکسیچهوبود،شبحروحشعلهاولینآوردندستبهبرایدوئلاین

ونگیردسادهراوضعیتایننداشتجرأتفنلوبایبنابراین،است.کمیندرچیزی

پیداجدولواژگونیبرایمناسبلحظهیکوکندحفظراقدرتشگرفتتصمیم

کند.

بود،آویزانغولکمربهکهتیرهاییکیسهحملات،تهاجمیاندازیراهازپس

بزند،فنلوبایبهایضربهنتوانستغولکهآنجاییازوشد.خالیسرانجام

راشمشیرشاوکشید.دستخودمدتطولانیحملاتازوشدظاهرمضطرب

بیرون کشید و مانند گردباد به سمت بای فنلو چرخید تا درگیر نبرد نزدیک شود.



بااماداددستازرامانندششبحشمشیروکرداجتنابآنازسرعتبهفنلوبای

چندازپسحتیزیرابودشدهاذیتبیشتراکنونغولکوبید.زمینبهضربهیک

اودهد،تکانهوادررافنلوبایموهایوهاآستینتوانستفقطزدن،ضربه

نمی‌توانست به او آسیب برساند.

ازوبودکردهطراحیطلسمهادهمخفیانهاکنونبرگشت،ورفتازپسفنلوبای

آنها برای آزمایش هر جنبه ای از غول برای یافتن نقاط ضعف آن استفاده می کرد.

بالاخره یک طلسم درخشید!

نتوانستمکرراًاینکهعلیرغمامامی‌شود،خستههرگزغولکهنمی‌دانستفنلوبای

حال،اینباباشد.شدهکاستهقدرتشازکهنمی‌رسیدنظربهبزند،ضربهاوبه

بایشود.آشفتهایفزایندهطوربهشمشیرتکنیککهشدباعثآنپذیریتحریک

بهقدرتتمامباغوللحظههمانکرد.پیدابوددنبالشکهرافرصتیبالاخرهفنلو

غولسینهبررادرخشانطلسمولغزیدشمشیرشحرکتزیرفنلوبایورفتجلو

کوبید.

سفیددودیبهوافتادزمینبهبلندصداییکباعظیمشبدنوکردزمزمهغول

جلویشبحشعلههمانافتاد،اتفاقاینوقتیرفت.بینازآرامیبهوشدتبدیل

بگذارد،کیفشدرتابردآنسمتبهرادستشوقتیباراینشد.ظاهرفنلوبای

می توانست این کار را انجام دهد.



قویحریفیکروحشعلههرپشتباشد.راهگشارویکرداینرسیدمینظربه

بهخونشگردشسریعتنظیمازپسوکشیدراحتینفسفنلوبایداشت.وجود

سمت دومین شعله روح حرکت کرد...

فانی،ازنظرصرفواقع،درنداشت.رااوفریبقصدصادقانهرمانباراین

ازیکهردرگشت.خواهندبازارواحقلمروبهنهایتدرهمهشیاطین،یافناناپذیر

حریفانبارویاروییبرعلاوهبود،روحشعلهپنجآوردندستبهبرایهادوئل

باایغیرمنتظرهطوربهفنلوبایبودند،فانیقبلاًکههاییغولمیاندردشوار

روباه نه دم هم روبرو شد.

کردند،مبارزهبهشروعشدنظاهرمحضبهکههاغولدیگربرخلافروباهاین

جاودانگیبهپیشهاسالکهکرداشارهاوکند.اعلامراخودپیشینهتاشدپیشقدم

شایداست.معنیبیبودنجاودانگیکهکندمیاحساسامااست،کردهعروج

آرزوششواحساسهفتازتاکندپیداتناسخانسانیکعنوانبهکهبودبهتر

پیداتناسخشیطانیکعنوانبهتاآمدارواحقلمروبهاودلیل،همینبهببرد.لذت

کند تا سهمش را از سرگرمی در جهان داشته باشد.

واردهمراهیکبدونوتنهاییبهبایداینکهازرسید،پومنگبهاوکههنگامی

باتابماندمنتظراینجاگرفتتصمیماوترتیب،اینبهکرد.تاسفابرازشود،تناسخ



راخودعمربقیهوکندملاقاتخوردهقسمخواهریکشایدیامردمعشوقهیک

بدون محدودیت سپری کند و از آن لذت ببرد.

روباهودادمیگوشاوبهصبورانهکردمیتنظیمرانفسشکهحالیدرفنلوبای

از او پرسید که آیا می خواهد با او تناسخ پیدا کند یا نه.

بهتمایلعدمیاتمایلابرازاست.تلهیکسوالاینکهکردمیفکرفنلوبای

باروباهبله!«داد:پاسخاوبنابراینداشت.همراهبهمتفاوتنتیجهدوزیاداحتمال

بهرانیش‌هایشناگهانوشدناراضیکمیغیرمنتظره‌ای،طوربهامازیاد،صداقت

او نشان داد: »اره جون خودت، مردا همه‌اشون دروغگوان. تو لیاقت من و نداری!«

»…«

مقابلهازپسداشت.باورشحدیتااماشد،ناراحتحرفاینشنیدنازفنلوبای

یکحتیوشرور،راهبیکسر،بیژنرالیککوهستانی،راهزنرهبریکبا

ماندریل ، او به اندازه کافی کشیده بود.

کههاییتکنیکوجادوهاهمهداشت،خودرویبرکههاییسلاحتمامبافنلوبان

باراولینبرایکهزمانیمانندبود،ندیدهزیادیآسیباینکهوجودبادانست،می

مرحلهاینبتواندکهبودامیدوارهمچناناونبود.نخوردهدستشد،دنیااینوارد

را به راحتی پشت سر بگذارد، اما در اشتباه بود.



وکردنمیاستفادهسلاحازاو​​بود.متوسطحدازبالاترروباهاینکشتسطح

ودهدتغییرراخودشکلمی‌توانستهمچنیناوکرد.میتکیهطلسماتبهصرفاً

کهطوریبهبود،شدهتقسیمفنلوبایاطرافدربی‌شماریسایه‌مانندچهره‌هایبه

درنیزتوهماتآننبود.آساناوبرایواقعی‌اششکلوتوهماتبینتشخیص

گوش او زمزمه می‌کردند و قصد داشتند قلب و ذهنش را آشفته کنند.

دروساختبدنشدورمحافظحصاریکونشستزمینرویمرکزدرفنلوبای

سکوت سوترا خواند تا ذهنش را از حقه های پری روباه آرام کند.

کشید.جیغیوبودآگاهفانلوباینیتازروباهکهمی‌رسیدنظربهحال،اینبا

هایچهرهآنبابدنآنآورد.هجومفنلوبایسینهسمتبهوحشیروباهبعد،

سایه‌ای فرق داشت و شکل فیزیکی داشت.

آنازنتوانستباراینفنلوبایکهمی‌کردحرکتسرعتیچنانباوحشیروباه

باتماسمحضبهوکردسوراخرالباسشجلوینیشدنداندوکند.اجتناب

موردبلافاصلهوحشیروباهزد.بیروناشسینهازایکنندهخیرهسبزنورپوستش،

دودبهسپسوشدمنقبضباردووغلتیدزمینرویگرفت،قرارگلولهاصابت

سفید تبدیل شد.



کرد.گرفتارعجیبحالتیباراروباهوشدمنزجرصحنهایندیدنبافنلوبای

طلسمهمزمانکهحالیدرودرآوردحرکتبهراشمشیرشسرعتبهاوسپس،

می‌ساخت، به او ضربه زد.

باتاکرددرازرادستشدوهرکند.آشکارراخودواقعیشکلشدمجبورروباه

ازوکردپروازنیزفنلوبایکند.مقاومتفنلوبایضربهبرابردرقدرتتمام

رعدازروباهکهآنجاییازانداخت.آتشوبرقورعدطلسموکرداستفادهفرصت

صورتبهوشدتبدیلروباهبهوبودناتوانمقاومتبرابردرترسید،میبرقو

توپ خز در آمد و التماس رحم کرد.

آرزویقلبصمیمازاماداره،وسواسکوچولوروباهاینسرورم.کن،رحم»لطفا

اینبزنه،دیگهضربهیهمنارباباگهداره.وانسانیهبهشدنتبدیلوتناسخ

منوکنهرحماربابمامیدوارمنمیکنه.پیداتناسخبرایفرصتیدیگهکوچولوروباه

و از بین نبره.«

اینباتوانستنمیدیگربود،کردهمتراکمدستشدرفنلوبایکهجادوییگوی

کلمات ضربه بزند.

شانسی"هیچمیگفتکهاوسخناناماباشد،شدهنرمدلشکهنبودایندلیلش

برای تناسخ ندارد" باعث شد به شخص دیگری فکر کند.



روباهپریکرد.پروازداخلبهمایلصورتبهبنفشبرقورعدتوپیکناگهان

باوگرفتقراراصابتموردبعدیلحظهدراماکرد،مینگاهفنلوبایبهداشت

ناله، روی زمین منقبض شد و تبدیل به توده ای از شعله های روح شد.

»مهربانی بیش از حد قابل قبول نیست.«

چهرهآنحال،اینباشد.ظاهرغریبهیکچهرهوکرددنبالراصداجهتفنلوبای

با موهای بلند و مشکی هویتش را فاش کرد. معلوم شد او روح کنار پل بود!

واینجاست؟اوچطوراست؟نکردهترکراپلهرگزاوکهبودنگفتهکتابدرمگر

حتی به حریف بخاطر او ضربه زد؟

رویرودردسرهاییپروابیوکردتکیهفناناپذیرشتذهیبسطحبهروباه»این

پلازکهارواحیشه.تناسخچرخهواردنتونستهمینبرایکرد.ایجادزمین

تبدیلروحهایشعلهبهنهایتدروهستنگناهکاراکثراًکننمیعبورانفرادی

صبدرواونامناماشنزردچشمهواردقرنیهازبعدمیتوننفقطاونامیشن.

می‌کنم و برای تفریح ​​اینجا زندونی میکنم.«

پس اینطور بود....

بودنشوننادرستیادرستبهتوجهیبیامانیست،اشتباهخوبکارهای»انجام

ممکنهشی،روبروچیزااینبادوبارهاگهرسونه.میآسیببهتانجامشونموقع

کسی اطرافت نباشه تا بهت کمک کنه، اون موقع چکار می‌کنی؟«



»...آموزه های ارشد کاملا عاقلانه‌ست.«

فروتنیباامادهد،نشانرحمیهیچنداشتقصدفنلوبایبود.کردهتفاهمسوءاو

وبودشدهگمجنگطولدرکهبودمدتهاکلاهشپذیرفت.راتنهاروحآموزش

کهمی‌دانستومی‌دیدرااوتنهاروحاینداد.مینشانکاملطوربهرااشچهره

او یک روح همکار نیست.

راهارواحقلمروبهکهبودقبولغیرقابلبمیرد،نبودقرارکهایزندهفردهربرای

فنلوبایبرایراکارنداشتقصداوکهرسیدمینظربهروحاینسخنانامایابد.

وجوداوبهخردانتقالدرارشدیکنگرانیازاینشانهبرعکس،کند.سخت

داشت.

راکلاههماندقیقاًوکردبلندرادستشتنهاروحبود،مرددفنلوبایکههمانطور

به بای فنلو داد و گفت: »من این و به صاحب اصلیش پس میدم.«

قصدامادانست،میراهویتشروحبود.واضحمعنیششد.غافلگیرفنلوبای

داشت به او کمک کند تا آن را پنهان کند؟

»... ممنون ارشد.«

آنبهنگاهیمخفیانهطوربهآنگذاشتنسرحیندروکرددریافتراکلاهفنلوبای

نیزاصلیصاحبوبود،کردهتوصیفاسرارآمیزکاملاًرااورمانانداخت.شخص



کردمیفکرفنلوبایکرد.میخطابارشدرااواحترامبااوباملاقاتهنگام

حداقل یک فرد میانسال است.

پنجوبیستفقطانگاررسید،مینظربهجوانبسیارروحاینتعجب،کمالدراما

نظربهباروبندبیکمیبودشدهباعثپرپشتشوبلندموهایداشت.سالششیا

برسد. او ظاهر چندان زیبایی نداشت اما مهربان به نظر می رسید.

قلمروتوآوردنشوندستبهبرایراه‌هاییمی‌خوای،رونهفتهروحشعله‌های»اگه

فانی وجود داره. حتی ممکنه بهتر از الان باشه.«

توارواحشعلهمگهچیه؟'منظورشماند.مبهوتوماتایلحظهبرایفنلوبای

قلمرو فانی وجود دارد؟'

بای فنلو بلافاصله رمان را به یاد آورد.

راروحهایشعلهتاکندکمکاوبهکهنخواستاصلیصاحبازهوانگشون

معنیبداناینآیاشد.بیداررسید،زمانشاینکهمحضبهبلافاصلهاماکند،جمع

بود که شون هوانگ قبلاً آنها را از دنیای فانی به دست آورده بود؟

دستبهفانیدنیایتویروارواحشعلهمیتونمچطورکهبپرسمارشداز»میتونم

بیارم؟«

»یه نوع علف با ریشه های قرمز تو دنیای فانی هست. ازشون خبر داری؟«



مزارعتوقرمزریشهباهایی»علفکرد:اضافهروحودادتکانراسرشفنلوبای

کنه.رشدکاملطوربهتاکشهمیطولسالپونصدگیاهیهکنند.میرشدبرفی

فقطاماکنه،میرشدنامحدودطوربهودارهسبزیهایبرگوقرمزهایساقه

تامیکشهطولدیگهسال500بعد،ماهیهبمونه.زندهکوتاهیمدتبرایمیتونه

کسی دوباره اونا رو ببینه.«

بای فنلو در مورد آن فکر کرد و او واقعاً با آن گیاه روبرو شده بود!

بهمرگازبعدبزنه،دستیاکندمصرفروقرمزریشههایعلفکه»هرکسی

شکلفانیدنیایتویزیرینارواحشعلهکهکهاینطوریهومیشه.تبدیلروحشعله

می گیره.«

کرده‌اند.راکاراینجوانوپیرنفرهفتآنتصادفاًکهشدمتوجهناگهانفنلوبای

اگر آنها نجات نمی یافتند، تبدیل به هفت شعله شبح زیرین می شدند!

هایچمننیزلیوشیائوآورد.یادبهرادیگریچیزناگهانفنلوبایلحظهایندر

ریشه قرمز را لمس کرده بود.

او با عجله پرسید: »اگه یه انسان غیر فانی با علف تماس داشته باشه چی؟«

معنویقدرتهرچیشیطان،یهیاباشهجاودانهچهامایکسانه.»نتیجه‌اش

قوی‌تری باشه، شعله روح زیرینش قوی‌تر میشه.«



روحشعله‌یهفتقدرتبامیگیرهنشاتجاودانهیهازکهروحیشعله‌ییه»یعنی

که از هفت فانی نشات میگیره قابل مقایسه‌ست؟«

شعله»جذبداد:پاسخوکردمکثتنهاروحبیشتر.«حتیشایدگفت...»میشه

خیلیروشاینامابده،افزایشکوتاهیمدتتوروفردتزکیهسطحمیتونهروح

خطرناکه و بر خلاف قوانین آسمانیه... تو...«

ذهننظراظهارایننگفت.چیزیوکرداخمفنلوبایاماداد،تکانراسرشروح

ازهوانگشونچراکهمی‌کردفکراینبهاوکهمی‌رسیدنظربهوکرد،درگیررااو

او می‌خواست شیائو لیو را بکشد.

بهنسبتکینه‌ایهیچکهکرداعلامقاطعانهاژدهاخدایکهنیستتعجبجای

شعلهوبودکردهحساودرراقرمزریشهعلفهالهواقعدراوندارد.لیوشیائو

شبحش را می خواست!

زمانشایداماشود،پخشلیوشیائوسمتاکندصبرمی‌توانستهمهوانگشون

تاکندمعاملهاوباوکندمجبوررافنلوبایشدمجبوراوونداداوبهرااجازهاین

به قلمرو ارواح سفر کند.

در این مرحله، بای فنلو سرانجام تمام مشکلات درون شهر لینگ را درک کرد.

بود.شدهمومومهرخدایانسکویدرهوانگشوناژدهایواقعیشکلاصل،در

هوانگشوندانستمیکهمردبود.آگاهکاملاًکردمومومهرراآنکهشخصی



هوانگشونحافظهعمداشود،میدردسرسازموجودیبهتبدیلواستقویخیلی

یکمتفکرمغزسپس،کند.محافظتسکوازکهکردمجبوررااووکردپاکرا

شهرکهبودجاییهمچنینمانعاینازفراترکرد.ایجادحاشیهدرکنندهمسحورسد

محوطهزیردراژدهاییکهکردنمیفکرکسهیچبنابراینبود.بنارویشبرلینگ

شهر مهر و موم شده باشد.

یونرمان،ایندرشد.تبدیلعطفینقطهبهشیطانیچیشکافظهورحال،اینبا

بهاینوشدندخدایانسکویواردشکافکردنمومومهربرایاصلیمالکوژان

ازنشانه‌هاییزمینزیردراژدهاخدایگذاشت.تأثیرزمینهایرگهبرخودنوبه

بهباشد.برگشتهزمانهماندرنیزحافظه‌اشاستممکنودادنشانرابهبودی

زوربهرالینگیابد،رهاییحافظهجادویازتاکردتلاشهوانگشونترتیب،این

واژگون کرد و سپس به آرامی از سد عبور کرد.

کلچراکهشدمشخصامابیفتد.اتفاقبودقرارابتدادرکهبودوقایعیتوالیاین

ریشه‌دارعلف‌هایکهبازماندگانیآنوشدسپردهخاکبهوشدغرقلینگشهر

هوانگشونجذبونشدندارواحشعله‌هایبهتبدیلچگونهخوردند،راقرمز

شدند.

درکهبودشیطانیانرژیشکافکرد،تغییرطرحدرحاضرحالدرکهچیزیاولین

تأثیراماشد،زمینهایرگهدرتغییراتیبهمنجرعملاینشد.مومومهریینگژو



واقعیشکلکهشدباعثمطمئناًحادثهاینحال،اینبابود.رازیکهنوزآندقیق

شون هوانگ به هم بریزد و باعث نابودی شهر لینگ شود.

بنابراینیافتند،نجاتاتفاقیطوربهشوندکشتهبرفدربودقرارکهنفریهفت

بیداری نهایی شون هوانگ اکنون فاقد شرایط لازم بود.

موانعهمهکهداشترااصولیهمانکرد،زندانیراهوانگشونکهمهریآنو

هوانگشونشود.میترینضعیفکهداردوجودزماندرهاییدورهدیگر.

درباریککهبودایپنجرهوبودنزدیکدورهاینزیراداشتعجلهاحتمالاً

زندگیش باز میشد.

فرارهدفشتنهابود.آوردهبدستراخودحافظهاکنونهوانگشونگذشته،ایناز

وکندعبوربودانداختهدامبهرااوکهطلسمیازنتوانستامابود،مانعاز

فنلوبایباهمکاریبهمجبوراوترتیببدینکند.سفرارواحقلمروبهنتوانست

شد.

یینگژودرکهکردمیتجربهرااحساساتیهمانحقایق،اینفهمیدنبافانلوبای

تجربه کرده بود. مغزش غرق در افکار بود.

بودرفتهفروفکردرمردوقتیکرد.میمشاهدهرافنلوبایکهبودمدتیشبح

شدهراحتخیالشرسیدمینظربهپاسخششنیدنباهمچنینوکردنمیصحبت

جهانتویرونهفتهروحشعلهمی‌خوایاگه»اما،گفت:دوبارهروحسپس،است.



اینباشه.شدهروبروشانسیهباکهباشیداشتهسرنوشتیبایدبیاری،دستبه

اونهایدونهبهشمی‌توننقلمرواونافرادفقطاومده.شیطانیقلمروازگیاه

علف دست پیدا کنن.«

قرمزریشهباچمناینکهبهباشدایاشارهتواندمیاینآیاشد.غافلگیرفنلوبای

عمداً در شهر لینگ کاشته شده است؟

القایبرایشرایطتحققبرایایانگیزهبود،کاشتهلینگشهردرراآنکسیاگر

بیداری نهایی شون هوانگ بود ... قلمرو شیطانی ...

رئیس بزرگ، بای جونمینگ!

بهترینمردآنشکبدونداشت،راکاریچنینانجامبرایمکرتواناییکسیاگر

مضنون بود.

»تو میخوای شعله روح کسی رو نجات بدی؟« روح تنها ناگهان پرسید.

یهنجاتبرای»درسته،داد:پاسخقاطعیتباوکردمهارراافکارشفنلوبای

دوست خیلی مهم.«

»من میتونم بگم.« روح کمی سرش را تکان داد و دیگر نپرسید.

روحسمتبهانداخت،می‌پریدندجنگلدرکهارواحیشعله‌هایبهنگاهیفنلوبای

تنها برگشت، مشتش را در هم گره کرد و گفت: »ارشد بزرگوار، اسم شما چیه؟«

»وو جونگ.«



بهفقطجاودانهاینوو.ارشد»ممنونکرد،حفظراناماینصدابیفنلوبای

آخرین شعله روح نیاز داره. میشه بهم اجازه گرفتنش رو بدی ارشد؟«

وو جونگ دستش را به سمت او بلند کرد و به او اشاره کرد که ادامه دهد.

ناگهانبرود.دیگریروحشعلهسمتبهخواستمیوکشیدعمیقینفسفنلوبای

شعله دیگری از کنارش بیرون آمد و در کف دستش متوقف شد.

»...« بای فانلو گیج شد. »ها....؟!«

شعلهبهنگاهیوشدنزدیکاوبهجونگووباشه.«تومالکهشده»مقدر

انداخت.

میمحسوبامتیازیهتوطرفازهمچنینببرش.فقطکنه،کمکتوبهمایله»اگر

شه.«

اینکردسعیاوکهزمانیامابود.شدهآمادهدیگریمبارزهبرایابتدادرفنلوبای

روح را داخل کیفش بگذارد او اصلاً مقاومت نکرد.

کسیچهبهمتعلقشعلهاینپسبود،زندگییکدهندهنشانروحشعلههراگر

بود؟

وملایمکردمیاحساسرقصید،میدستشکفرویروحآنوقتیفنلوبان

روحشعلهیکبهتبدیلتواندمیگرمیویژگیچنینبازندگیآیاامااست.سرزنده

شود؟



اینجابرگرد،»سریعگفت:جونگوونداشت.سرنخیهیچحاضرحالدرفنلوبای

جایی نیست که برای مدت طولانی توش بمونی.«

بتوانداینکهازقبلامابود،منتظرشهنوزلیوشیائوداد.تکانسریفنلوبای

سوالیهجاودانهاین»ارشد،داشت:دادنتوضیحبرایدیگریمهمموضوعبرود،

دیگه از شما داره.«

»لطفا صحبت کن.«

»اگه یه شیطان سایه بخواد دوباره وارد چرخه تناسخ شه، باید چکار کنه؟«

نیست،آسانیسوالاینکهمی‌دانستفنلوبایکرد.اخمکمیجونگوو»این...«

کهمعناستبداناینپو".منگسوپزرد،"بهاربودکردهاشارهاوبهسیستماما

این چیزی است که فقط در قلمرو ارواح قابل حل است.

تناسخبهمربوطمسائلمورددرپومنگازباید»توداد،تکانراسرشجونگوو

مسئولاونهستم،تنهاییپلطرفاینروحهایشعلهمسئولفقطمنبپرسی.

زندگی بعد از مرگه.«

»سپاسگزارم.«

حرکتسرعتبهفنلوبایودادتکانراسرشکمیجونگووبده.«ادامه»خب،

کرد.



مانندآتشهایشعلهکهشدروبروانبوهجنگلباودادتکانراسرشجونگوو

کرم شب تاب می درخشید. او لبخند بزرگی زد.

»پسرت بزرگ شده... اون واقعاً شباهت زیادی به تو داره.«
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